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ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו כו׳. הנה כל הקרבנות נק׳ בשם מנחה כמ״ש והבל הביא גם הוא

מבכורות צאנו ומחלבהן וישע ה׳ אל הבל ואל מנחתו כו׳

انی‌ها را ، همهٔ قرب ون یره. اکن « و غ ت ، گرف رادرش رای عیسو )עשו(، ب ی )מנחה, minchah( ب کش یش ه دستش آمد، پ ه ب »و از آنچ

امِ ان آورد؛ و ن ربی‌هایش نِ گله‌اش و از چ ادگا ‌ز ست ز از نخ ی یل )הבל( ن : »و هاب ده است ته ش ‌که نوش ان ن د، چ ن وان امِ מנחה می‌خ ه ن ب
یره. ر کرد« و غ ظ کشِ او )מנחתו, minchaso( ن یش ه پ یل و ب ه هاب ی )ה׳, Havayah( ب هارحرف چ

)הגם שהיה קרבן מנחה בפ״ע ]בפני עצמו[ כמו מנחת סלת ומחבת כו׳. אך כל התורה היא כלל ופרט וכן

תפלה שכנגד קרבנות כל התפלות בכלל נק׳ מנחה ותפלת מנחה בפ״ע ]בפני עצמו[ היא פרט ועיין בתשו׳

]בתשובות[ אמונת שמואל סי׳ כ׳(

ه و اب [ ت کشِ یش کشِ آردِ نرم و ]پ یش د پ ن ود، مان قل ب انی‌ای مست ود قرب ت که خ ود داش ز وج ی ایی‌ای )מנחה( ن ذ کشِ غ یش د پ ن )هرچ

ای کلی : همهٔ دعاها در معن ‌گونه است انی‌ها قرار دارد، همین ر قرب راب ز که در ب ی ؛ و دعا ن ئی است ز یره. اما کلِ تورات کلی و ج غ
Emunas ِهی ق ‌های ف موعهٔ پاسخ ه مج گرید ب ن ز ب ی . و ن ئی است ز ود مصداقی ج ودی‌خ ه‌خ زِ מנחה ب ما د، و ن ون امیده می‌ش מנחה ن

).Shmuel (אמונת שמואל)، section 20

הרי שהיו בכורות צאנו נק׳ בשם מנחה. ויובן זה ע״פ הקדמה כי נודע כי אני הוי״ה לא שניתי כתיב

ולמת״ב ]וולית מחשבה תפיסא ביה[ ואינו בגדר עלמין כלל ואעפ״כ ]ואף על פי כן[ כי ממך הכל כתיב.

ده ته ش یم که نوش یرا می‌دان د. ز واهد ش ن خ ا مقدمه‌ای روش دند. این مطلب ب وانده ش امِ מנחה خ ه ن نِ گله‌اش ب ادگا ‌ز ست پس نخ
ا این همه، د. ب ج ولهٔ عوالم نمی‌گن اً در مق ه‌ای نمی‌تواند او را دریابد«؛ و او مطلق دیش چ ان کرده‌ام« و »هی یر ن ی غ ، ה׳، ت : »من است

». ز از توست ی یرا همه‌چ : »ز ده است ته ش نوش

אך הוא ע״י זיו והארה הודו על ארץ ושמים כו׳ וגם הארה זו עצמה מעצמותו ית׳ לא היו העולמות

יכולים לקבל חיות ושפע להיותן בבחי׳ גילוי עולמות כ״א ע״י השתלשלות דהיינו כשלשלת הארה

והארה דהארה.

اتِ ز که از ذ ی ایی ن ن یره. و حتی این روش « و غ ن و آسمان است می ر ز کوهش ب : »ش ایی‌ای است ن اما این از راهِ پرتویی و روش
ود کار وج ا به‌صورت عوالمی آش د، ت ن ت کن [ دریاف یض ]از آن ات )חיות, chayus( و ف یرویِ حی د ن ن ، عوالم نمی‌توانست ارکِ اوست مب
یری: پرتویی، و پرتویی از یک ج ن ون ز ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus(؛ یعنی همچ ز رهٔ ن ی ج ن د، مگر از راهِ ز ن اش ته ب داش

پرتو.
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וכל מה שיורד ומשתלשל מטה מטה הוא הארה דהארה מהעליון ממנו כו׳. וכל מיני מדרגות ברבוי

התחלקות העולמות ועליות וירידות הכל הוא בבחי׳ זיו והארה אם רב ואם מעט.

الاتر از آن قرار دارد، و ه‌ای است که ب ب د، پرتوی از پرتویِ آن مرت ول می‌کن ز رو می‌آید و سلسله‌وار ن ‌تر ف ایین ‌تر و پ ایین ه پ و هرچ
اییِ ن ه پرتو و روش د، چ ایی‌ان ن رودها، همگی در حدّ پرتو و روش راز و ف ارِ عوالم و ف سی قسیماتِ ب ا ت ، ب یره. همهٔ گونه‌های مراتب غ

ه اندک. ار و چ سی ب

ויש בזה כמה מיני מדרגות זו למעלה מזו כמו עוה״ב ]עולם הבא[ ותחה״מ ]ותחיית המתים[ ואלף הז׳ יום

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם שהוא עילוי אחר עילוי והכל הוא בזיו וההארה כו׳.

ی که تم، »روز ارهٔ هف ز مردگان و هز ی اخ ده، رست د عالمِ آین ن الاتر از دیگری؛ مان ، یکی ب ه هست ب دین گونه مرت ن ه چ ن می و در این ز
، و همهٔ آن در «؛ که صعودی پس از صعود دیگر است اودان است ات ج رای حی ت )שבת, Shabbos( و آسایش ب زِ سب سراسر رو

یره. ، و غ ایی است ن پرتو و روش
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והנה יש ב׳ מיני השתלשלות. השתלשלות האורות בכלים בבחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ שהוא לפ״ע ]לפי

ערך[ הכלי שהכלי יכול להגבילו.

وهٔ ی ه ش ‌ها ب رف ورها در ظ ولِ ن ز ،[ ن ست وعِ نخ ود دارد. ]ن ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus( وج ز رهٔ ن ی ج ن ، دو گونه ز ون اکن
د. رف می‌تواند آن را محدود ساز ه‌گونه‌ای که ظ ، ب رف است ا ظ اسب ب ن ول مت ز ؛ این ن ورِ درونی )פנימי', pnimi( است ن

ויש בבחי׳ מקיף דהיינו שאינו מוגבל בכלי. ויובן זה בעבודת ה׳ שבלב זו תפלה ברשפי אש

ود. این مطلب را می‌توان در رف محدود نمی‌ش ؛ یعنی نوری که در ظ راگیر )מקיף, makif( هست ورِ ف هٔ ن ب ه مرت ز ب ی ولی[ ن ز و ]ن
همید. ، ف راره‌های آتش ا ش ماز ب ، یعنی ن دمتِ ה׳ که در دل است خ

שכאשר האהבה באה מהתבוננות כי הוא חייך וחיי החיים של כל העולמות נמשך מזה תשוקת הנפש

כאשר תוכל שאת לפי מזגה ותכונתה.

قِ نفس ا ی ت أمل اش ، از این ت دگیِ همهٔ عوالم است ن دگیِ ز ن دگیِ تو و ز ن رمی‌آید که او ز قت ب ی أمل در این حق ق از ت گامی که عش هن
ود. تِ خ اج و سرش ا مز اسب ب ن اب آورد، و مت ه‌ای که نفس می‌تواند آن را ت داز ه‌ان د؛ ب ز ی رمی‌خ ب
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משא״כ כשהאהבה באה מחמת שישים אל לבו ויעמיק בעומקא דלבא כי אני ה׳ לא שניתי כתיב ולמ״ת

]ולית מחשבה תפיסא ביה[ כו׳. אשר ע״כ תכלה אליו נפש כל חי להבטל במציאות ולהתכלל באחד ממש.

: ده است ته ش د که نوش دیش قِ دل می‌ان ه دل می‌گیرد و در عم قت را ب ی ص این حق خ د که ش ز ی رمی‌خ ‌رو ب ق از آن گامی که عش اما هن
ده‌ای ن ود ز سِ هر موج ف ‌رو، ن این . از یست ن ن ی ن ، چ د آن ن ه‌ای نمی‌تواند او را دریابد« و مان دیش چ ان کرده‌ام« و »هی یر ن ی غ ، ה׳، ت »من

ود. درج ش هٔ واحد من اً در یگان ت ق ی ی‌گری برسد و حق ف ودن ه خ ویش ب یِ خ ا در هست ود ت اق می‌ش ت ه سوی او مش ب

ולכן כאשר ישים אל לבו ג״כ ריחוקו מא״ס ב״ה אשר ירדה הנפש ותרד פלאים בעלמא דפרודא כו׳

ه دل می‌گیرد و ، ب ارک است ب هایتِ مطلق )אין סוף, Ein Sof(، که مت ی‌ن ود را از ب اصلهٔ خ ن ف ی ن گامی که او همچ ، هن راین اب ن ب
دایی )עלמא דפרודא, alma de-peruda( سقوط کرده ز در عالمِ ج گی ‌ان ت گف کلی ش ه‌ش رود آمده و ب گونه ف د که نفس چ دیش می‌ان

یره، ، و غ است

תהי התגברות האהבה ביותר מאשר תוכל שאת עד שאין כח בנפש לכלוא את האה״ר ]האהבה רבה[ וזהו

בחי׳ בכל מאדך בחילא יתיר כו׳:

یم قِ عظ  ن عش ت گاه داش ود ن رای در خ یرویی ب ا که نفس ن ج ا آن ، ت ت واهد گرف دت خ اب آورد ش ه ]نفس[ ت یش از آنچ ق حتی ب عش
یره. ه، و غ داز راتر از ان یرویی ف ا ن ، ب ود )מאדך, me’odecha(« است یروی خ ا تمام ن هٔ »ب ب دارد. و این مرت ن

4

והנה כתיב פני אריה אל הימין ופני שור מהשמאל שבחי׳ פני השור הוא למטה ממדרגת האריה

במרכבה שבחי׳ פני אריה הוא אל הימין כו׳ ואעפ״כ ]ואף על פי כן[ למטה בעוה״ז הרי השור הוא בהמה

טהורה והארי הוא חיה טמאה.

یر هٔ ش ب ‌تر از مرت ایین ، پ هرهٔ گاو در مرکب .« چ پ هرهٔ گاو از سوی چ ه سوی راست است و چ یر ب هرهٔ ش : »چ ده است ته ش ون نوش اکن
که ، حال آن ، گاو حیوان اهلیِ طاهر است هان ، در این ج ن ایی ‌حال، در پ ااین ها. ب ز این ه سوی راست است و ج یر ب هرهٔ ش یرا چ ، ز است

. اپاک است ی و ن انوری وحش یر ج ش

5

והענין כי אדרבה מה שהוא למעלה במדרגה יותר גבוה אין לו התלבשות בכלי למטה להיות גילוי

בחינתו כמו שהוא למעלה בקדושה

‌گونه که در ه‌اش همان ب ن ا ج ود ت لبّس نمی‌ش ی مت رف ن در ظ ایی الاتر قرار دارد، در پ ه‌ای ب ب ه در مرت رعکس، آنچ یح آن است که ب توض
کار گردد. الا و در قداست هست آش ب
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וכמו אריה שהוא בחי׳ גבורה גבור כארי שהוא התגברות האור במאד מאד עד שא״א להיות שורה

ומתגלה קדושתו למטה בכלי שנכלל בקדושה וכמו בהמה טהורה אלא ע״י דרך נפילת האור ברפ״ח

נצוצין שבשבה״כ ]שבשבירת הכלים[ בג׳ קליפות הטמאות

ه‌ای داز ا ان ور ت نِ ن  ت ‌یاف دت یر«؛ یعنی ش ون ش د چ یرومن ، »ن ‌گیری )גבורה, Gevurah( است ت هٔ قید و سخ ب یر که مرت ه، ش مون رای ن ب
‌که در ان ن ود، چ کار ش ای گیرد و آش درج است ج ی که در قداست من رف ن در ظ ایی ه‌گونه‌ای که قداستش نمی‌تواند در پ یم، ب ار عظ سی ب
.)kelipos ,اپاک )קליפות هٔ ن نِ سه پوست ‌ها، درو رف نِ ظ  کست هٔ ش رق ور در ۲۸۸ ج نِ ن اد ت رو اف ؛ مگر از راه ف ن است ی ن حیوانی پاک چ

ואז הוא בחי׳ חיה טמאה שמקבל חיות מנפילות הנצוצים מארי דקדושה.

یرو می‌گیرد. رِ قداست ن ی اده از ش ت رو‌اف رقه‌های ف اتِ ج یرویِ حی اپاک است که از ن هٔ حیوانی ن ب ‌گاه مرت و آن

אבל לא בהתגלות בחי׳ ארי׳ ]אריה[ בדרך השתלשלות והתלבשות כבבהמה טהורה רק בחי׳ מקיף

מלמעלה והוא בחי׳ לבונה כו׳ כמ״ש במ״א.

رف دن در ظ یده‌ش ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus( و پوش ز رهٔ ن ی ج ن ه‌واسطهٔ ز ر، ب ی هٔ ش ب نِ مرت د کارش [ از راه آش اما ]این
در )לבונה, هٔ کن ب . و این مرت الا است ورِ makif( از ب رنده )ن راگی ها به‌صورت نوری ف ن لکه ت ؛ ب ‌که در حیوانی پاک هست ان ن ، چ یست ن

. ده است یح داده ش ای دیگری توض ‌که در ج ان ن ره، چ ی levonah( است و غ

וזהו שעשו היה בכור שהוא מבחי׳ לפני מלך מלך כו׳ בהר שעיר בארץ אדום כו׳

ره؛ ی ، و غ د« است روایی کن رمان اهی ف ‌که پادش یش از آن هٔ »پ ب یرا او از مرت ود؛ ز اده ب ‌ز ست ‌که عیسو )עשו( نخ و این است علتِ آن
یره. نِ ادوم« و غ  می »در کوهِ سعیر«، »در سرز

ועשו היה מקור הז׳ מלכים שמלכו כו׳ וימת וימלוך וימת וימלוך כו׳ שהוא בחי׳ שליא המקפת על הולד

שקדמה לולד.

روایی کرد؛ و مرد و ]دیگری[ رمان یره: »و مرد و ]دیگری[ ف د، و غ روایی کردن رمان ود که ف اه ب ت پادش مهٔ هف ش و عیسو سرچ
. ن است ی ن یش از ج رمی‌گیرد و پ ن را درب ی ن تی است که ج ف هٔ ج ب ره؛ این مرت ی روایی کرد« و غ رمان ف
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והעיקר הוא הולד שנולד ובצאתו זורקין השליא כו׳ שאינו מקבל רק בחי׳ מקיף. לפיכך עליהם נאמר

רם על כל גוים הוי״ה ויעקב יו״ד עקב הוי״ה אלקינו ואהבת את ה׳ אלקיך כו׳

راگیر هٔ ف ب ن قط ج ت ف ف یرا ج ره، ز ی ند و غ داز ت را دور می‌ان ف یرون می‌آید، ج ون ب ود؛ و چ اده می‌ش ندی است که ز رز اما اصل، ف
.« و ‌هاست راز همهٔ ملت ر ف ی )ה׳، Havayah( ب هارحرف امِ چ : »ن ده است ته ش ان گف ارهٔ آن ‌رو درب این د. از ت می‌کن ور[ را دریاف ]ن
ه )עקב، eikev(: »ה׳ אלקינו« و ن فِ یود )יו״ד، Yud( ]و[ پاش د؛ یعنی حر ن وان ه« می‌خ ن یعقوب )יעקב، Yaakov( را »یود-پاش

یره. دار« و غ »ה׳ אלקיך را دوست ب

הגם שיו״ד היא הארה מצומצמת הלא מצער היא ויכולה ליכנס בפנימי׳ ]בפנימיות / בפנימית[ ואין הכלי

יכולה לקבל אלא ע״י צמצום כמו יו״ד כו׳

ها از ن رف ت ه درون راه یابد ]به‌صورت نوری درونی[، و ظ ؟«(، می‌تواند ب یست ک ن ض است )»مگر کوچ ب ق ‌که یود پرتویی من ا آن ب
ره، ی ون یود و غ د؛ همچ ت کن اض )צמצום، tzimtzum( می‌تواند دریاف ب ق راهِ ان

כדי שמזה יהיה לו רשפי אש והתלהבות בתפלה וכיוצא בה שמפני שהיא הארה מועטת יש כח בלב

להיות מכילה.

، دل توان آن را ون این پرتو اندک است یرا چ ور و حرارت در او پدید آید؛ ز راره‌های آتش و ش ، ش د آن ن ا از این راه، در دعا و مان ت
ای دهد. ود ج دارد که در خ

8

והמשכת אלקות מלמעלה ג״כ ע״י התלבשות כלים אשר קדשנו במצותיו רמ״ח אברין דמלכא. ובימי

האבות שלא ניתנה תורה היו להם עובדות אחרים כמו בארות ומקלות כו׳.

‌ها رمان «؛ این ف قدیس کرده است ‌هایش ت رمان ا ف : »که ما را ب ‌هاست رف دن در ظ یده‌ش ز از راهِ پوش ی الا ن نِ الوهیت از ب رودآورد و ف
د ن د، مان ن ت دمت داش یوه‌های دیگری از خ ان ش ود، آن ده ب وز داده نش گامی که تورات هن ، هن گارِ پدران اه‌اند. و در روز وِ پادش ۲۴۸ عض

. ز آن ‌ها و ج وب اه‌ها و چ چ

משא״כ עכו״ם ]עובדי כוכבים ומזלות[ לפי שהוא רם ונשא עליהם דהיינו בחי׳ המקיף בלבד אינו נכנס תוך

פנימיותם להיות בטל אליו רק הוא יש ונפרד בפ״ע ]בפני עצמו[ שאין לו שייכות כלל הגם דקרו ליה אלקא

דאלקיא:

نِ ه درو ر، ب راگی قط به‌صورتِ ]نوری[ ف ، یعنی ف د و متعالی است لن ان ب راز آن ر ف ‌رو که ה׳ ب : از آن یست ن ن ی ن ان چ ‌پرست ارهٔ بت اما درب

ود است رای خ قل )יש, yesh( ب ودی مست لکه ]هر یک[ موج د؛ ب ی‌گری درآین ف ودن ه حالتِ خ ر او ب راب ا در ب ود ت ان وارد نمی‌ش نِ آن اط ب
د. ن وان « می‌خ ودان ودِ معب د او را »معب ن دارد، هرچ ا او[ ن یوندی ]ب چ پ که هی

9
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והנה הקרבנות הם העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ להיות ריח ניחוח דהיינו כמו ריח שהוא משיב את הנפש כך

הקרבנות הם מעלים מ״ן ]מיין נוקבין[ בבחי׳ ריח שיהיה ניחוח להוי״ה גילוי המשכת והשראת שכינתו

שיהא שורה ומתגלה בחי׳ אלקות בנפשו

rei’ach ,د )ריח ניחוח این وش ا »عطرِ خ د، ت ن ث )מ״ן, mayin nukvin( هست ن ‌های مؤ نِ آب رآورد انی‌ها ب ، قرب ون اکن
ا د، ت رمی‌آورن هٔ عطر ب ب ث را در مرت ن ‌های مؤ ز آب ی انی‌ها ن می‌آورد، قرب از ان را ب ‌گونه که عطر ج د؛ یعنی همان ن اش nicho’ach(« ب

ه‌ای از الوهیت در ب ا مرت ورِ الهی )שכינה, Shechinah( او، ت رارِ حض ق رودآمدن و است ، ف دن کارش د؛ یعنی آش اش رای ה׳ ניחוח ب ب
ود. کار ش نِ او قرار گیرد و آش ا ج

וזהו ניחוח לשון ירידה דהיינו שיהא ירידה והשתלשלות אלקות מעילה לעילה עד שיכנס ויתגלה

בנפש האדם בתוכו ובפנימיותו ממש

‌گاه ا آن د، ت ول و تسلسل یاب ز هٔ دیگر ن ب ه مرت ه‌ای ب ب ول دلالت دارد: یعنی الوهیت از مرت ز ر ن ه‌ای که ب ، واژ ای ניחוח است و این معن
کار گردد. ودِ او، آش ودِ خ رین وج ود و در او، در درونی‌ت نِ انسان وارد ش ا که در ج

והטעם כי הנה ענין העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ היינו כמו שמביאין למלך דבר חדש בכדי שיפנה אל בקשה

הקטנה והנמוכה לגבי מעלת ומדרגת המלך.

ک و واستی کوچ ه درخ ا او ب د، ت رن ب اه ب د پادش ز ه‌ای ن از زِ ت  ی د آن است که چ ن ث مان ن ‌های مؤ نِ آب رآورد و دلیلش این است که ب
. ز است ی اچ اه ن ایگاه پادش مت و ج ا عظ واستی که در قیاس ب ایه روی آورد؛ درخ روپ ف

שע״י דבר חדש הוא ממשיך לב המלך כמו ע״י צפור המדברת

گو. ن ه‌واسطهٔ پرنده‌ای سخ ‌که ب ان ن د؛ چ ن ود می‌کش ه خ اه را ب ه، دلِ پادش از ی ت ز ی ه‌واسطهٔ چ یرا ب ز

הגם שבנ״א ]שבני אדם[ מדברים בבינה יתירה אך מצד החידוש שהצפור תדבר עי״ז ימשיך ויעורר לב

מלכים אין חקר שיפנה לבקשת ההדיוט.

ه‌واسطهٔ آن می‌توان »دلِ ، ب ه است از نِ پرنده امری ت  ت ‌گف ن ‌رو که سخ د، اما از آن ن می‌گوین رتر سخ ار ب سی همی ب ا ف ‌ها ب د انسان ن هرچ
د. ه کن ردی از عامه توج واستِ ف ه درخ ا ب ، ت ت گیخ ران ید و ب ود کش ه خ « ب یست یدنی ن ج ای آن سن رف اهان را که ژ پادش
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ולכן העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ תלוי באתעדל״ת ]באתערותא דלתתא[ דייקא נפשות ישראל המלובשים בגוף כו׳.

הגם שהמלאכים עומדים ברום עולם ותמיד מששת ימ״ב ]ימי בראשית[ בלי הפסק אומרים ביראה קדוש

גם בדעת יותר ידברו שהשגתם גדולה ועצומה ומתענגים על ה׳ לאין קץ.

isarusa ,ن )אתערותא דלתתא ایی تگی از پ گیخ ران ه ب صاً ب خ ث )מ״ן, mayin nukvin( مش ن ‌های مؤ نِ آب رد الا ب ‌رو، ب این از

هان دای ج لن گان در ب ت رش د ف ن ها. هرچ ز این د، وابسته است و ج یده‌ان سم پوش یل که در ج وسِ اسرائ ف [ ن dilesata(، ]یعنی از سویِ

‌تر ون ز تی اف اخ ن ا ش ز ب ی «؛ و ن د: »مقدّس است ت می‌گوین ب ا هی ه، ب ف ون و بی‌وق اکن ش ت رین ش روز آف ه، از ش یوست اده‌اند و پ ایست
رند. ت می‌ب ایان از ה׳ لذ ی‌پ یم است و ب رگ و عظ ز ان ب همش یرا ف د، ز ن می‌گوین سخ

משא״כ למטה שיש מחשבות זרות רבות הטורדות ומפילות לב האדם וגם האהבה שמעורר חולפת

ועוברת ויש לה הפסק וכו׳.

د؛ و حتی ن داز رومی‌ان د و دلش را ف ن ان می‌کن هٔ بسیاری هست که انسان را پریش گان ی ه‌های ب دیش ا ان ج ؛ آن یست ن ن ی ن ن چ ایی اما در پ
ها. ز این ‌هایی دارد و ج د و گسست روکش می‌کن رد و ف د، می‌گذ ز گی رمی‌ان قی که ب عش

אך בשביל החדוש שבזה שהרי כח זה באדם למטה להיות מדבר הוא מאכילה ושתיה.

ن دارد، از ت ن گف رای سخ ن ب ایی یرویی که انسان در پ یرا این ن ؛ ز گی‌ای که در آن است از بِ ت  ه‌سب [ ب د است من ش اما ]این امر ارز
امیدن می‌آید. وردن و آش خ
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ומי שאינו אוכל ג׳ ימים נעשה חלוש ואין לו כח הדבור בשלימות וכן כמה מניעות שתלוי בגשמיות

כמו מניעת הקור כו׳

ه ز هست که ب ی ن موانع دیگری ن ی ن ود؛ همچ واهد ب ش کامل نخ ن ت ‌گف ن یروی سخ ود و ن اتوان می‌ش ورد، ن ی نخ ز ی و کسی که سه روز چ
یره. عِ سرما و غ د مان ن د، مان ه‌ان ست سمانی واب امور ج

הרי כח הדבור שלמטה שחיותו מדברים גשמיים דבר זה יקר מאד בעיני ה׳. וכמשל צפור הנ״ל. וכן כל

הקרבנות כבשים ועזים הוא מהתלבשות בי״ע כו׳.

لِ پرنده‌ای ثَ د مَ ن ؛ همان هاست ‌ب ار گران سی رِ ה׳ ب ظ ، در ن سمانی است اتش از امور ج یرویِ حی ، که ن ن ایی نِ عالَمِ پ  ت ‌گف ن یروی سخ پس ن
ش )בריאה, Beriah(، عالمِ رین [ عالمِ آف دن در ]عوالمِ یده‌ش ، از پوش ز د و ب ن انی‌ها، از گوسف ن همهٔ قرب ی ن ‌تر آمد. همچ که پیش

یره. رند و غ مه می‌گی ش ی )יצירה, Yetzirah( و عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( سرچ ش خ ‌ب صورت

12
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ולכן כשעולה למעלה הוא דבר חדש מה שלא נראה כן בעולמות עליונים ולכן הם המעלים מ״נ ]מיין

נוקבין[ ולכן נק׳ בשם מנחה.

د ن ‌ها هست ؛ پس آن ده است ه این صورت دیده نش رتر ب ی نو است که در عوالمِ ب ز ی الا می‌رود، چ ه ب ن ب ایی گامی که از پ ‌رو، هن این از
ده وان کش )מנחה, minchah( خ یش امِ پ ه ن ‌رو ب این رند و از الا می‌ب ث )מיין נוקבין, mayin nukvin( را ب ن ‌های مؤ که آب

وند. می‌ش

מנחה ר״ת ]ראשי תיבות[ מ״ן ]מיין נוקבין[ מיין נוקבין. ח׳ חכמה ומזל הח׳ נוצר חסד ומשפיע בה׳ בה׳ בראם

היא בחי׳ כנ״י ]כנסת ישראל[ )גם לשון מנחה מל׳ ניחוח(

اره دارد؛ و ه حکمت )חכמה, Chochmah( اش ت )ח, ches( ب فِ حِ ود. حر از می‌ش نِ מ״ן آغ ی از ا[ حروف آغ [ מנחה ]ب هٔ ]واژ

دهٔ مهر[( است که در گه‌دارن د« )נוצר חסד, notzer chesed؛ ]ن سِ وتسر خِ تم )מזל, mazal(، »ن یضِ هش رای ف ، مج مهٔ آن ش سرچ
یل )כנסת ישראל, ماعتِ اسرائ هٔ ج ب « )בה׳ בראם, behibar’am(، که مرت ان ریدش ه آف هِ ود: »ب اری می‌ش ه )ה( ج فِ هِ حر

یوند دارد.( [( پ وش یکوآخ )ניחוח, nicho’ach؛ ]بوی خ ا ن ن ب ی ن هٔ minchah همچ . )واژ Knesses Yisrael( است

והנה לע״ל ]לעתיד לבוא[ כתיב אז אהפך אל עמים שפה ברורה כו׳. וכן דהע״ה ]דוד המלך עליו השלום[ אמר

הודיעו בעמים עלילותיו וכתיב הבו לה׳ משפחות עמים כו׳ ויאמרו בגוים כו׳.

اه ن داوودِ پادش ی ن یره. همچ انی پاک می‌گردانم« و غ ب ه سوی ز گاه قوم‌ها را ب : »آن ده است ته ش ده نوش نِ آین ما ارهٔ ز ، درب ون اکن
ه ה׳ ‌های قوم‌ها، ب دان ان : »ای خ ده است ته ش ید«؛ و نوش اسان ن ش نِ قوم‌ها ب ا : »کارهای او را در می ت اد، گف ر او ب )דוד(، که آرامش ب

یره. د« و غ گوین ‌ها ب نِ ملت ا ره؛ »و در می ی لال دهید« و غ ج

ולהבין מה לנו להזכיר את עובדי כוכבים. אך הענין כי הנה כל הבירורין הוא מבחי׳ עמים ששם נפלו

רפ״ח הנצוצין

هٔ ب ‌ها )בירורים, beirurim( از مرت الایش یم. اما مطلب این است که همهٔ پ ان یاد کن ‌پرست اید از بت را ب همید چ اید[ ف و ]ب
ادند. ت رواف رقه ف ا که ۲۸۸ ج ‌ج ؛ همان قوم‌هاست

והוא ע״י בחי׳ לבונה שהוא המקיף שעליהם שהוא יתברר ויעלה למעלה בקדושה ויהיה עשו במדרגתו

הגבוה לפני מלך מלך כו׳ מעולם התהו בקדושה

ود و در الوده ش ا آن پ ان احاطه دارد؛ ت ر آن راگیری که ب [ ف ورِ ، یعنی ]ن در )לבונה, levonah( است هٔ کن ب ه‌واسطهٔ مرت و این ب
ره؛ از عالمِ ی د« و غ روایی کن رمان اهی ف ‌که پادش یش از آن ود قرار گیرد: »پ دِ خ لن هٔ ب ب رآید، و عیسو )עשו( در مرت الا ب ه ب قدوسیت ب

. بی‌سامانی )תהו, Tohu(، در قدوسیت
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כי יעקב י׳ עקב הוא בחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל ואתם קרויים

אדם אדם מ״ה ]שם מ״ה[ עולם התקון

ت و توراتی در ا داش رپ : »در یعقوب گواهی‌ای ب [ درونی است ورِ هٔ ]ن ب یب )י׳ עקב, yud eikev(، مرت یرا یعقوب )יעקב(، یود عق ز
،] ر است راب [ מ״ה )Mah( ]ب امِ ا ن شِ عددی‌اش ب وید«؛ آدم، ]که ارز وانده می‌ش ما انسان )אדם, adam( خ هاد«؛ و »ش یل ن اسرائ

.)Tikkun ,عالمِ اصلاح )תיקון

ולע״ל ]ולעתיד לבוא[ יתברר גם עשו שמעולם התהו בחי׳ המקיף שיהי׳ ]שיהיה[ בחי׳ מקיף דקדושה ויוכלל

הכל ביעקב שיהי׳ ]שיהיה[ ליעקב גם בחי׳ המקיף שהוא בחי׳ ומדרגה יותר עליונה שם ס״ג ]שם ס״ג[

שהוא גדול משם מ״ה ]שם מ״ה[ ואשת חיל כו׳:

ه‌گونه‌ای که د؛ ب واهد ش الوده خ ، پ ور[، است راگیر ]ن هٔ ف ب تگی )תהו, Tohu(، یعنی مرت ف ز که از عالمِ آش ی ده، عیسو )עשו( ن و در آین
ته ور[ را داش راگیر ]ن هٔ ف ب ز مرت ی ا یعقوب ن ود؛ ت انده ش ج ز در یعقوب )יעקב( گن ی ود و همه‌چ رِ قدوسیت ش راگی ورِ ف ه، ن ب آن مرت
« و لت ی ض اف نِ ب  ؛ و »ز ‌تر است رگ ز امِ מ״ה )Mah؛ ۴۵( ب امِ ס״ג )Sag؛ ۶۳(، که از ن ر، یعنی ن ایگاهی والات رتر و ج ه‌ای ب ب د، مرت اش ب

. ز این ج

והנה כפי ההמשכה שלמעלה כך צ״ל המ״ן ]המיין נוקבין[ שמלמטה וכדי להמשיך בחי׳ המקיף עליון

דקדושה צ״ל העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ בבחי׳ מקיף דהיינו למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת וכנ״ל.

د. اش اسب ب ن ا آن مت اید ب ز ب ی ن ن ایی ث )מ״ן, mayin nukvin( از پ ن ‌های مؤ رد، آب الا صورت می‌گی ه از ب اض ‌گونه که اف ، همان ون اکن
ه چ راتر از آن رد؛ یعنی ف الا ب راگیر ب [ ف ورِ هٔ ]ن ب اید م״ן را در مرت رود آوریم، ب نِ قدوسیت را ف ری رِ ب راگی [ ف ورِ هٔ ]ن ب رای آنکه مرت و ب

د. ته ش ‌تر گف ‌که پیش ان ن بِ تحملش را دارد، چ ا نفس ت

ובפרט כשרואה בנפשו הפחיתות מרבות מחשבות המעיקים וטורדים ומפילים אזי צריך הוא לצעוק אל

ה׳ בצר לו למעלה מכדי שתוכל נפשו שאת.

ه‌هایی که او را دیش ار پدید می‌آید، ان سی ه‌های ب دیش د که از ان ن ی ود پستی‌ای را می‌ب سِ خ ف گامی که انسان در ن ه هن ه‌ویژ و ب
ه نفس تابِ راتر از آنچ رآورد«، ف ریاد ب ه ה׳ ف ود ب ای خ گن ن اید »در ت ‌گاه ب د، آن ن کن یر می‌اف ه ز د و ب ن ان می‌کن د، پریش ارن ش می‌ف

تحملش را دارد.
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ולכן כשראה יעקב את עשו למטה קם עליו הקריב מנחה היא העלא׳ ]העלאת / העלאה[ לעשו אחיו

שלמעלה מעולם התהו ששם הוא אחיו

قدیم ی )מנחה, minchah( ت کش یش ، پ است رمی‌خ ر او ب ن دید که ب ایی گامی که یعقوب )יעקב( عیسو )עשו( را در پ ‌رو، هن این از
الا، از عالمِ رادرش که در ب رای عیسو، ب ود، ب ث )מים נוקבין, mayin nukvin([ ب ن ‌های مؤ نِ ]آب رد الا ب ی که نوعی ب کش یش کرد؛ پ

مار می‌رود. ه‌ش رادرش ب ایی که او ب ؛ ج תהו است

כי יעקב יש לו ב׳ בחי׳ רו״ש ]רצוא ושוב[. שוב בבחי׳ י׳ עקב ורצוא בבחי׳ ביטול לגמרי כו׳ להמשיך בחי׳

המקיף עליון.

هٔ یود و ب ت در مرت گش از ت )שוב, shov(: ب گش از الا )רצוא, ratzo( و ب ز به‌سوی ب ‌آمی وق بِ ش ا ت ه دارد، ش ب یرا یعقوب دو مرت ز
ورِ هٔ ن ب ا مرت ‌ها؛ ت ز این ی‌گریِ کامل )ביטול, bittul(، و ج ف ودن هٔ خ ب الا در مرت اب به‌سوی ب ت ه )י׳ עקב, Yud eikev(، و ش ن پاش

رود آورد. رین را ف رِ ب راگی ف

ואזי יהי׳ ]יהיה[ עשו שלמטה ממילא בטל ואזי יקוים אז אהפך אל עמים כי מעשה אבות סימן לבנים

שהם עשו הכנה לבניהם לע״ל ]לעתיד לבוא[ במעשיהם.

‌ها گاه ملت یرا آن ق می‌یابد: »ز ن تحق گاه این سخ ی‌گری درمی‌آید، و آن ف ودن ه حالتِ خ ود ب ه‌خ ودب ، خ ن است ایی گاه عیسو که در پ و آن
ده ان در آین ش دان ن رز رای ف ود ب ا کردارهای خ ان ب راکه آن ، چ دان است ن رز رای ف انه‌ای ب ش یرا کردار پدران ن واهم گرداند«؛ ز را خ

ی کردند. آماده‌ساز
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והנה העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ של התקון גלוי וידוע לנו ע״פ התורה פרים בני בקר שנים כו׳. בפסח כך.

ובשבועות כך כו׳

: کار و معلوم است رای ما از راهِ تورا آش امِ اصلاح )תקון, Tikkun( ب ظ ث )מ״ן, mayin nukvin( در ن ن ‌هایِ مؤ ایِ آب ق ، ارت ون اکن
، و ن ی ن ز چ ی اووعوت )שבועות, Shavuos( ن دِ ش ن است و در عی ی ن دِ پسح )פסח, Pesach( چ ؛ در عی ز این « و ج وان ر ج »دو گاو ن

. ز این ج

משא״כ העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ לעולם התהו אין אתנו יודע עד מה האיך ומה הם הקרבנות ואיזה שיעור

רק יעקב אע״ה ]אבינו עליו השלום[ ידע ענינם

که آن ، این گیِ آن گون ه«: چ داز ه ان ا چ ‌یک از ما نمی‌داند ت ین )תהו, Tohu(، »هیچ از بِ آغ و ه عالمِ آش ایِ מ״ן ب ق ارهٔ ارت اما درب
ود. ان آگاه ب تش ، علیه‌السلام، از ماهی ها یعقوب )יעקב(, پدرمان ن د؛ ت ه دارن داز ه ان د و چ ن یست انی‌ها چ قرب
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וכך שלח קרבנות עזים מאתים כו׳ שהם קרבנות אחרים אשר לא כתובים בתורה בקרבנות דתקון

ושיעורים אחרים.

ته انی‌هایِ תקון، نوش ان قرب انی‌هایی دیگر که در تورا، در می ؛ قرب ز این ز ماده« و ج اد: »دویست ب رست انی‌هایی ف ‌رو قرب این از
ه‌های دیگری دارند. داز ده‌اند و ان ش ن

ולכן הקריב גם גמלים שהם טמאים בקרבנות דתקון. אך בקרבנות דתהו כתיב מי יתן טהור מטמא כו׳.

وب انی‌هایِ آش ارهٔ قرب اپاک‌اند. اما درب انی‌هایِ اصلاح )תקון, Tikkun( ن ترهایی که در قرب قدیم کرد؛ ش ز ت ی ترها را ن ‌رو، ش این از
. د آن ن اپاک پدید آورد؟« و مان ه کسی می‌تواند پاک را از ن : »چ ده است ته ش )תהו, Tohu( نوش

ששם כחשכה כאורה כו׳ קטן וגדול שם הוא כו׳ השוה ומשוה כו׳. וזהו ענין ויחבקהו. שעשו חיבק את

יעקב.

د و یکسان ر می‌ساز راب ؛ »او ب د آن ن د« و مان ن ا هست ج رگ آن ز ک و ب ؛ »کوچ د آن ن « و مان ایی است ن ون روش اریکی چ ا »ت ج یرا آن ز
. ت وش گرف : عیسو )עשו( یعقوب را در آغ « است ت وش گرف ایِ »و او را در آغ . و این معن د آن ن د« و مان می‌کن
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ובכ״מ ]ובכל מקום[ הזכר מחבק וכמ״ש וימינו תחבקני שהמשפיע מחבק את המקבל ומקיפו מכל צד

להגביהו למעלה כו׳. והיינו לפי שעשו שרשו מבחי׳ מקיף מעולם התהו.

ده وش می‌گیرد«: دهن : »و دست راستش مرا در آغ ده است ته ش ‌که نوش ان ن رد، چ وش می‌گی ا این مرد است که در آغ و در همه‌ج
هٔ عیسو یره. و این از آن روست که ریش رآورد و غ الا ب ه ب ا او را ب را می‌گیرد ت وش می‌گیرد و از هر سو او را ف رنده را در آغ گی

. تگی )תהו, Tohu( است ف ور[، از عالمِ آش رنده ]ن راگی ورِ ف هٔ ن ب )עשו( از مرت

אך הדרך שיגיע לזה הוא ע״י כי והוא עבר לפניהם בחי׳ והוא כו׳ ואח״כ וישתחו ארצה שבע פעמים

בחי׳ נפ״א ]נפילת אפים[ ללקט נצוצין.

ره؛ و ی هٔ »و او« )והוא, vehu( و غ ب ؛ مرت « است ت ش ان گذ یشِ آن قِ »و او از پ ه می‌رسد، از طری ب ه این مرت اما راهی که او از آن ب
رقه‌ها. رای گردآوردن ج هره )נפילת אפים, nefilas apayim(، ب ر چ ادن ب ت هٔ اف ب د«، مرت م ش ن خ می ا ز ار ت ت ب ، »هف پس از آن

עד גשתו עד אחיו. פי׳ עד שגשש ופגע באחיו דהיינו שליקט את הטוב שבעשו בחי׳ לבונה שעי״ז הוא

אחיו של יעקב שהמקיף והפנימי נלקחו ממקום א׳.

رادرش ه ب و کرد )gishesh( و ب ‌وج ست ا لمس‌کردن ج ا راهش را ب ایش این است که ت د« )gishto(: معن دیک ش ز رادرش ن ه ب ا ب »ت
ورِ یرا ن ، ز رادرِ یعقوب است در )לבונה, levonah(، را گرد آورد. از این راه او ب هٔ کن ب ود در عیسو، مرت یِ موج وب ا خ ورد؛ یعنی ت رخ ب

ده‌اند. ته ش ایگاه گرف ورِ درونی ]هر دو[ از یک ج راگیر و ن ف
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ואזי וירץ עשו לקראתו. עשו הוא כח המלובש בעשו הגשמי רץ ממטה למעלה לקראתו וכמשל הנרות

שבטלים לאבוקה כאשר נקרבו אורם לאור האבוקה כו׳.

الا ه ب ن ب ایی یده است و از پ سمانی پوش یرویی است که در عیسوِ ج ا[ ن ج ه سوی او دوید.« عیسو ]در این گاه: »عیسو )עשו( ب و آن
د، و ون عل مستهلک می‌ش ورِ مش ود، در ن دیک می‌ش ز عل ن ورِ مش ه ن ان ب ورش ون ن مع‌هایی که چ لِ ش ی ون تمث ه سوی او می‌دود؛ همچ ب

ر. الی آخ

ואחר שנברר בחי׳ הטוב שבו אזי ויחבקהו מלמעלה למטה שנכנס המקיף עליון ג״כ ביעקב.

رین رِ ب راگی [ ف ورِ یرا ]ن ، ز ن ایی ه پ الا ب «؛ از ب ت وش گرف گاه »او او را در آغ د، آن الوده ش ود در او پ یکیِ موج هٔ ن ب ‌که مرت و پس از آن
د. ز در یعقوب وارد ش ی ن
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ונמצא שנכללו ביעקב כל הבחי׳ כנ״ל. ועי״ז וישקהו בחי׳ נשיקין ונקוד עליו בחי׳ נקודות הוא בחי׳

חכמה והיינו לפי שבשבירה היה הסתלקות חכמה ועתה אחר הבירור הנה נתגלה.

، ر، »او او را بوسید«؛ این ود. و از این رهگذ ده ب انده ش ج الا در یعقوب )יעקב( گن ده در ب بِ یادش ود که همهٔ مرات ن می‌ش پس روش
هٔ حکمت )חכמה, ب قاط )נקודות, nekudos(، که همان مرت هٔ ن ب : مرت ده است هاده ش قطه‌هایی ن الای آن ن ؛ و ب هٔ بوسه‌هاست ب مرت

. ده است کار ش ، آش الایش ، پس از پ ون ود و اکن اره‌گیری کرده ب ، حکمت کن ن کست گامِ ش . علت این است که هن Chochmah( است

ואח״כ ויבכו הנה בכיה היא מפני שמחה או מרירות שע״י כיווץ במוח דוחה המותרות בליחות

הדמעות.

تِ ود در رطوب دِ موج وائ ، ز ز ی در مغ اض ب ق ر ان ر اث یرا ب ی پدید می‌آید؛ ز ادی یا از تلخ ، گریه از ش ون د«. اکن ن ، »و گریست و پس از آن
یرون می‌راند. ک‌ها را ب اش

וע״י שמחה הוא כמ״ש בזוהר שה״ש ]שיר השירים[ גבי ר״ע ]רבי עקיבא[ שזלגו עיניו כו׳. והיינו לפי

שהשמחה הוא התפשטות החיות כמ״ש ושמועה טובה טובה תדשן עצם.

وا )רבי עקיבא( ی ارهٔ ربی عق ریم )שיר השירים(، درب ی یر هش وهار )זהר(، در ش ‌گونه است که در ز ادی، همان ر ش ر اث و ]گریه[ ب
)chayus ,ات )חיות یرویِ حی ادی، گسترشِ ن . و علت این است که ش د آن ن د و مان اری ش ک ج مانش از اش ش ده است که چ ته ش نوش

د.« ه می‌کن رب وان را ف ، استخ وش ر خ ب : »خ ده است ته ش ‌که نوش ان ن ؛ چ است
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וכמעשה דאספסיינוס כו׳ הוא הילוך הדם בעורקים וכן ברוח החיות שבו וכן בהמשכות מוחין חדשים

כי יש בחי׳ עבור יניק׳ ]יניקה / יניקת[ מוחין.

ز در ی اتِ درون او، و ن ن در روحِ حی ی ن ؛ همچ ‌هاست ون در رگ نِ خ ریا ، این ج د آن ن ان )אספסיינוס( و مان اسی رای وسپ د ماج ن و همان
وارگی )יניק׳, yenikah( و قواى یرخ نی )עיבור, ibbur(، ش ست یرا مراحلِ آب ه؛ ز از لانی )מוחין, mochin( ت نِ قواى عق رودآورد ف

ود دارند. لانی وج عق

והנה כשיש כלי למטה לקבל השמחה אז היא מתפשטת ונותנת מוחין חדשים. וכן עי״ז מתפשט רוח

החיים לדשן עצם כנ״ל. אבל כשהכלי שלמטה קטן מהכיל אזי מתקבץ במוח ודוחה המותרות בליחות

הדמעות.

)mochin ,لانی )מוחין ادی گسترش می‌یابد و قواى عق ود دارد، ش ادی وج ت ش رای دریاف ی ب رف ن ظ ایی گامی که در پ ، هن ون اکن
‌تر ‌که پیش ان ن د«، چ ه ساز رب وان را ف ا »استخ ات گسترش می‌یابد ت ، روحِ حی ه‌واسطهٔ آن ، ب یب رت ن ت ه همی د؛ و ب ش خ ه‌ای می‌ب از ت
یرون می‌راند. ک‌ها ب تِ اش ا رطوب وائد را ب ز گرد می‌آید و ز ادی در مغ دارد، ش ایش آن را ن ج ن گن ایی فِ پ ر گامی که ظ د. اما هن ته ش گف
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וענין זה היה ג״כ גבי יעקב ועשו שהי׳ ]שהיה[ התגלות בחי׳ כתר למעלה מעלה כו׳ והיה רוב שמחה

שנתקרבו כ״כ ]כל כך[ מעלה מעלה עם מה שנפל למטה מטה בריחוק בשבה״כ ]בשבירת הכלים[.

د و کار ش ، آش الاست ار ب سی ار ب سی اج )כתר, Keser(، که ب هٔ ت ب ز رخ داد: مرت ی این امر در مورد یعقوب )יעקב( و عیسو )עשו( ن
ود، ده ب اده و دور ش ت ن اف ایی ار پ سی ‌ها ب رف نِ ظ  کست ه در ش ه آنچ ه ب داز ا این ان ه ت ب رین مرت دت لن که ب یمی پدید آمد از این ادیِ عظ ش

د. دیک ش ز ن

עשו ויעקב כמו שני אחין שלא ראו זא״ז ]זה אל זה / זה את זה[ זמן רב מאז היה שבה״כ ]שבירת הכלים[. וז״ש

]וזהו שכתוב[ לע״ל ]לעתיד לבוא[ בבכי יבאו שע״י בחי׳ בכיה דוקא שהוא ע״י התגלות מדרגות הגבוהות כו׳.

ובתחנונים אובילם אל נחלי מים:

ودند. و این همان است که دیده ب ی یکدیگر را ن ‌ها، مدتِ دراز رف نِ ظ  کست نِ ش ما ودند که از ز رادر ب د دو ب ن عیسو و یعقوب مان
بِ نِ مرات د کارش هٔ گریه، که از راهِ آش ب رِ مرت اص از رهگذ د آمد«؛ یعنی به‌طور خ واهن ا گریه خ : »ب ده است ته ش ده گف نِ آین ما ارهٔ ز درب

واهم کرد«. ری خ ارهای آب راهب ویب ه سوی ج ان را ب رع‌ها آن ا تض ، و »ب عالی است
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